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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  درس جمال اخلاقي
آموخت و در قالب  ، كه نقش اسوه بودن او را بايد مد نظر داشت و از او درس السلام ليهعيكي از ابعاد شخصيت اباعبداالله 

اين  هاي  از جمله جلوه. باشد و اهل بيت و اصحاب كرام آن حضرت مي السلام ليهعتار كرد، جمال اخلاقي اباعبداالله الحسين آن رف
انديشي و خيرخواهي؛ مواسات؛ كرم و سخاوت؛ مردانگي؛  ايثار؛ خير توان ادب در مدرسه و مكتب عاشورا؛  جمال اخلاقي مي

توان به آنها  هاي متعدد ديگري كه مي آزادگي و حريت؛ شهامت و شجاعت و جلوه غيرت؛ وفا؛ علو همت و كرامت نفس؛
  .ي گذرايي خواهم داشت اين محورها اشاره پرداخت و به برخي از 

با   ، در رابطه هاي بزرگ اسلامي و شخصيت ي تواناي علوم و معارف اسلامي  دانشمندي مصري به نام عقاّد، نويسنده
هاي حسين  در روز عاشورا بين خصلت: گويد ي جالبي دارد؛ او مي جمله  در روز عاشورا السلام ليهعالحسين شخصيت اباعبداالله 

شمار كمالي اباعبداالله  صبر، رضا، تسليم، اخلاص، شجاعت، طمأنينه و آرامش، غيرت و صفات بي. مسابقه درگرفته بود السلام ليهع
هاي اخلاقي در وجود اباعبداالله و در  ي فضيلت ي مسابقه ي عاشورا، صحنه صحنه. كردند گويا با هم رقابت مي السلام ليهعالحسين 

  .شعاع وجود آن حضرت، در اهل بيت و اصحاب كرام آن حضرت بود
چه ادب مع االله كه در وجود اباعبداالله و در وجود اهل بيت و . توان ديد ي عاشورا به زيبايي مي ي ادب را در صحنه جلوه
شود، كسي كه  ديده مي السلام ليهعچه ادب مع الخلق كه در سيماي برادر وفادار اباعبداالله، اباالفضل العباس . زند وج مياصحابشان م

. آموزي است ي بسيار درس اين نكته . كرد خطاب مي سيدي و مولايهمواره او را . يك عمر، به برادر خودش برادر نگفت 
البته اين  �؛بين الاحباب تسقط الآداب. شود كه انسان از عظمت آنها غافل شود اء خدا سبب ميمتأسفانه بعضاً نزديكي با اولي

كند طبيعتاً  مندي از محضر بزرگان است و آن كسي كه فراموش مي حرمت بزرگان را داشتن، شرط بهره. بحث ديگري است
  . برد اي هم از آن ولي خدا و آن بزرگ نمي بهره

  ادب محروم ماند از لطف رب بي  ادب از خدا خواهيم توفيق  
  . رسد ي خود مي به اوج قلهّ السلام ليهعايثار در وجود اباعبداالله  ي ديگر اخلاق يعني  جلوه
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ايتمَت العيال لكيَ أراكا لإن قَطَّعتنَي في الحب عرباً لمَا حنَّ الفُؤاد الي   ترَكَت الخلق طرُاً في هواك و: حضرت فرمودند
ي خودم را  خانواده. اي محبوب ازلي، پشت سر گذاشتم و ترك كردم  ي خلق را در راه عشق تو، در راه ديدار تو همه �اكا؛سو

و اگر تو در راه ديدار خودت من را قطعه قطعه كني، دل من به سوي جز . نشاندم، در راه وصال تو؛ تا تو را ببينم يتيمي  هم به 
ي آنچه كه داشت را به او  و لذا خدا هم همه. ايثار كرد  ي آنچه را كه داشت، همه السلام ليهعباعبداالله ا. گاه پر نخواهد كشيد تو هيچ
اين  يا در اصحاب، در افراد معمولي  . بخشيد السلام ليهعي آنچه كه داشت را به اباعبداالله  خدا همه. معامله دوسويه بود. بخشيد
ي نبرد به شهادت رساندند  اين پيرزن را در صحنه وهب وقتي كه پسر جوان شاداب تازه داماد   ام مانند . بينيم ايثار را مي  ي جلوه

اين مادر داغ  ام وهب پرتاب كردند،   ي اين پيرزن را بسوزانند، سر وهب را جدا كردند و به سمت خيمه اينكه دل  و به خاطر 
  . گيريم فت آنچه در راه خدا داديم، پس نميديده سر را برداشت و دوباره به سمت ميدان پرتاب كرد و گ

آيند، تاريخِ شقاوت آنها به زمان  مي السلام ليهعكساني كه به جنگ اباعبداالله . خواهي است انديشي و نيك ي ديگر خير جلوه
يجلب   يميت القلب و و االله : اميرالمؤمنين كردند كه حضرت روي منبر فرمود  گونه با اي كه آن مردم كوفه. رسد اميرالمؤمنين مي 

آيد، از  اندوه بر سر انسان فرود مي ميرد و كوه  به خدا دل انسان مي �:الهم اجتماع هؤلاء القوم علي باطلهم و تفَرَُّقكم عن حقِّكم
ر حقّ اما شما اصحاب من، بر حول محو  يكپارچه هستند؛  گونه مصمم و اين  بيند اصحاب معاويه در باطل خودشان اينكه مي 

اميرالمؤمنين، در برابر  اينها با   هاي آنها، نامردانه رفتار كردن تاريخ پر از ناسپاسي. خود مجتمع نيستيد، پراكنده و متفرّق هستيد
وز عاشورا اما ر  .اينها چه شقاوتمنداني هستند داند  مي. شناسد اينها را مي  السلام ليهعاباعبداالله . است السلام ليهعديدگان اباعبداالله 

كند،  خواند، سخنراني مي پي در پي خطبه مي. شود تا دشمن اول حمله كند منتظر مي. كند جنگ را شروع نمي السلام ليهعاباعبداالله 
لو كشُف الغطاء ما : طور كه پدر بزرگوارش فرمود همان. ي كربلا شهيد خواهد شد داند در صحنه اباعبداللّهي كه به يقين مي

تديا در رابطه با آنچه پس لز رحلت  . شود يقين من افزوده نمي  يك سر سوزن به  ها هم كنار برود ي پرده اگر همه �:قيناي  ازد
ها را براي من  اين حرف فرمود؛ وقتي كه پيامبر  السلام ليهعاميرالمؤمنين  ها  بعد. اميرالمؤمنين فرمودند  آمد به  پيامبر پيش خواهد

. اين است كه صبر كني تكليف تو ! يا علي دين را تعريف كردند و فرمودند  طلبان بي هاي آن قدرت انمرديفرمودند و تمام ناجو
اين رخدادها، آن زماني كه پيامبر اينها را   يقين من به وقوع  :اين رخدادها اتفّاق افتاد، فرمودند ها كه  بعد السلام ليهعاميرالمؤمنين 

اميرالمؤمنين  هم پسر همين  السلام ليهعاباعبداالله . اين رخدادها نبود  يقين من بعد از وقوع متر از يك سر سوزن ك  فرمود،  براي من
اين همه سخنراني پشت   السلام ليهعپس چرا اباعبداالله . ي عاشورا چگونه تمام خواهد شد داند كه حادثه يقين مي  او هم به. است

گذارد؛ تمامي  ي پيامبر بر سر مي كند، عمامه لباس خود را عوض مي  شود؛ اسب مي شود، سوار سخنراني؛ مكررّ از شتر پياده مي
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اين  لذا . جويي نيامده است، بلكه براي زنده كردن آمده است براي انتقام السلام ليهعاباعبداالله . اينها به خاطر خيرخواهي است
دارد؛ تا آخرين لحظه هم  كند و تا آخرين لحظه هم دست برنمي ميطور استمرار پيدا  ، همينالسلام ليهعهاي اباعبداالله  خيرخواهي

ها هم كارگر بود طوري كه حتيّ در روز عاشورا، افرادي مثل حر، پسر و غلام او، از  كند و موعظه سپاه دشمن را موعظه مي
  . مدند و وارد بهشت شدندآ يعني از دوزخ بيرون . ملحق شدند السلام ليهعآمدند و به سپاه اباعبداالله   سپاه عمر سعد

يك  البته به . استمرار پيدا كرد، به خاطر تأثيراتي بود كه داشت  السلام ليهعهاي اباعبداالله  اينكه خيرانديشي و خيرخواهي
نشان دهد كه آن كساني كه . اين قوم را نشان دهد  ي تاريخ شقاوت اينكه به همه  به خاطر. لحاظ هم به خاطر اتمام حجت بود

طور نبود كه در غفلت و ناآگاهي، دست به چنين جنايتي زده  اين . هاي پليدي بودند ايستادم، چقدر انسان  ن رو در روي آنهام
اما به لحاظ ديگر به   اين است،  يك لحاظ به . اين راه باطل را طي كردند چيز براي آنها كاملاً شفاف بود و باز هم   همه. باشند

گيرد و  چرا كه ولي خدا، حتيّ وقتي كه تيغ به دست مي. نسبت به آنهاست السلام ليهعرخواهي اباعبداالله انديشي و خي دليل خير
گيري و تشفيّ خاطر  يا درصدد انتقام آمده،  فكر نكنيد او مثل ما به خشم . اين ظهور مهر و محبت اوست كشد،  جنگد و مي مي
يك جراّح حاذقي است كه فرزند خودش را  ولي خدا در ميدان مبارزه، مثل تيغ  تيغ. طور نيست اين  وجه آمده است؛ به هيچ بر 

تيغي . كند اين تيغ او را جرّاحي مي دارد، روي تخت جرّاحي خوابانده و با  ي وجود دوستش مي ي تنش است و با همه كه پاره
لذا . او  اين فرزند است نه براي كشتن  ده نگه داشتناوست، براي زن  ي اين فرزند و معالجه  برد، براي نجات جان كه او به كار مي

اين نه از سر خشم و خشونت است و  آورد،  اين تيغ را به گردش در مي  گيرد، اگر در ميدان كارزار ولي خدا تيغي به دست مي
. ي قهر پيچيده شده مهاين مهري است كه در جا گيري و تشفيّ خاطر، بلكه از سر مهر و محبت است؛ منتها،  نه از سر انتقام

  . اما باطنش محبت بسيار بزرگي است . شود محبتي است كه به شكل خشونت اعمال مي
اين   اي قرار گرفته؛ اي، در اختيار دايه بچه  فرض كنيد. ي قهر پيچيده بشود تواند در جامه مثال بزنم كه چطور محبت مي

اگر . بچه جان غذايت را بخور: گويد گذارد و مي كند، جلوي بچه مي آماده مي  دايه سر ساعت معين، از روي وظيفه، غذاي او را
دارد  غذا را بر مي. كند ولي وقتي ديگر نخورد، رهايش مي. شود ات مي عزيزم بخور گرسنه: گويد يكي دو بار هم مي بچه نخورد، 

چينند،  آورند، روي ميزهاي بيمارها مي ساعت معين مي ي بيمارستان غذا را سر خدمه. ايد ها هم ديده در بيمارستان. برد و مي
اين طفل   اما اگر مادر  .يا نخورد  اين مريض خورد  كاري ندارند كه. برند كنند و مي آيند، جمع مي بعد از نيم ساعت ديگر هم مي
شوي،  شوي، رنجور مي ف ميشود، ضعي ات مي گويد عزيزم غذايت را بخور، گرسنه كند؟ او مي برايش غذا را بياورد، چه مي

اما اگر   .اين لحن او را به خوردن غذا تشويق كند  كند با كند، سعي مي خواهش مي. كند نازش مي. رود اش مي قربان صدقه
 يعني به  .گويم لولو بيايد تو را بخورد اگر نخوري مي. گويد بچه جون بخور يا نه مي  رود؟ اين هم مثل آن دايه مي آيا  نخورد، 

ولي خدا اگر در ميدان . ي قهر تجليّ كرده است اين مهري است كه در جامه . اين قهر مادر، اوج مهر اوست . شود قهر متوسل مي
اسير بعد دنيوي و حيواني وجود . آن انسان، اسير نفسش است. اندازد، به خاطر نجات آن انسان است جنگ تيغش را به كار مي
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ممكن . اندازد اين تيغ را به كار مي  يك جراّح حاذق با مهر و محبت،  عين. بعد او را نجات دهد اين خواهد از  مي. خودش است
نهايت  السلام ليهعبه هر تقدير پس اباعبداالله الحسين . اين از سر مهر است نه از سر بدخواهي اما  است گردن او را هم بزند 

آموز مكتب عاشورا، خيرخواهي براي  هاي زيباي درس كي از جلوهي  .ي ظهور گذاشت خيرخواهي را روز عاشورا به عرصه
اين معني نيست كه بگوييم پس  اين به  منتها، . يعني انسان براي دشمن خودش هم خير بخواهد  ديگران است حتيّ براي دشمن؛

هم . ش از سر مهر استاما جنگيدن  .جنگد ولي خدا مي. پس در برابر دشمن تسليم شويم و سكوت كنيم. با دشمن نجنگيم
چنين وجود مضريّ  اي را از شرّ  خواهد جامعه اش نجات بدهد، هم مي خواهد وجود خود آن آدم را از شر آن بعد منفي مي

  . زند اينها مهر و محبت موج مي ي  در همه. نجات دهد
بينيد،  شما روز عاشورا مي. يب استخيلي عج. ي عاشوراست در صحنه السلام ليهعمحور ديگر، مواسات اباعبداالله الحسين 

ايد، كه  ي شما شنيده به ميدان رفت و با آن شكل عجيب، به شهادت رسيد؛ همه السلام ليهعوقتي علي اكبر اباعبداالله الحسين 
لُ الحديد يا أبت العطشَ قَد قتَلَنَي و ثقْ  :حضرت بار اول رفتند جنگ نماياني كردند، دوباره برگشتند به پدر عرض كردند

كند كه  اين تير، بر من سنگيني مي يا   اين سپر يا   اين زره ها،  آورد و اين آهن كشد و از پا در مي عطش مرا مي! اي پدر  �:أجهدني
. اينهاست و قطعاً معاني بلندتري هم دارد امثال   يك مفهوم ظاهري دارد كه عطش در اثر نبود آب و سنگيني همين زره و اين 
. اينها باشد تواند در عين حال هر دوي  مي. هاي عالم كثرت باشد اين سنگيني جنبه كن است آن عطش وصال و لقاء الهي و مم

تر  اي كه بر لب او زدند و زبان خودشان را هم در كام او گذاشتند، آن تشنگي عظيم با بوسه السلام ليهعبعد كه دوباره اباعبداالله 
ند و ديگر تشنگي علي اكبر در برابر آن تشنگي، رنگ باخت؛ بعد هم دعا كردند كه عزيزم برو، خودشان را به او نشان داد

به سمت حضرت آمد   بعد كه حضرت به ميدان برگشتند، مجروح شدند؛ تيري. اميدوارم به زودي از دست جدت سيراب شوي 
ريخت، حضرت  اين خون كه مي . را گرفتي حضرت  اي فرق حضرت را شكافت و خون چهره و ايشان را مجروح كرد؛ ضربه

اين  والاّ . ديگر اسب جلوي چشم خودش را نديد. هايشان هم روي صورت اسب افتاد ديگر روي گردن اسب افتادند و دست
هاي او را گرفته بود، سبب  ها كه روي چشم كثرت خون و دست. اما ديگر نديد اي بود؛  اسب، اسب وفاداري بود؛ اسب شايسته

يعني به سمت لشكر عمر سعد برگشت و وقتي كه پيكر حضرت بين دشمن رفت، ديگر هر كسي   .ه او بيراهه رفتشد ك
طوري كه وقتي پيكر حضرت به زمين افتاد، با پدر . حضرت را قطعه قطعه كردند. ناجوانمردانه ضربتي به حضرت زد

طوري نبود كه . پيكر پسر بزرگوارشان را مشاهده كردند. دنداي دشمن را عقب ران جنگ دلاورانه  آمدند با پدر . خداحافظي كرد
در . ي شهدا ببرند هاشم فرمودند كه آنها بيايند و كمك كنند كه پيكر اكبر را به خيمه هاي بني به جوان. بتوانند پيكر را برگردانند

در همين بدانيد . د و او را بوسيدنداي كه حضرت بالاي سر پسر بزرگوارشان آمدند، سر علي اكبر را به زانو گرفتن آن لحظه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113سيد بن طاووس، لهوف، ص  -1
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خيلي عظيم است و دلبستگي اباعبداالله . هم نيست السلام ليهعاست كه حتيّ در مورد اباالفضل  السلام ليهعتعابيري در مورد علي اكبر 
يك از شهداي ديگر كربلا  ه به هراي ك بالاتر از علاقه. و استثنايي است  العاده يك چيز خارق  السلام ليهعهم به علي اكبر  السلام ليهع

اين رفتار را با جون، غلام سياهي كه در راه اباعبداالله   عين ،كنند مي السلام ليهعوقت ببينيد همين رفتاري كه با علي اكبر  آن. دارند
  كه با مواسات رفتار كند؛اين يك ديده بنگرد،  اينكه همه را به  . كنند ايثار كرده و به شهادت رسيده، مي خودش را  السلام ليهع

آيد، حرّ  به سمت كوفه مي السلام ليهعهنگامي كه اباعبداالله  �.آموزنده است  درس سخاوت و كرم نسبت به خلق، هم بسيار
يمانه و اما حضرت با سپاه دشمن هم كر  �.ببندد السلام ليهعآمده است تا راه را بر اباعبداالله  زياد  يزيد رياحي، سرلشكر ارتش ابن بن 

همان آبي كه چند روز بعد از خود اباعبداالله . دهد تمام لشكريان حر را آب بنوشانند دستور مي. كند سخاوتمندانه رفتار مي
اند، همه را تا آنجايي كه لازم  اينها را هم كه تشنه هاي  حتيّ دستور داد اسب. و اهل بيت و اصحاب كرامش دريغ كردند السلام ليهع

يزيد رياحي اباعبداالله  ي كربلا نسبت به حرّ بن  درس گذشت، درس بزرگواري، درس عفو، در صحنه. د بخورنداست، آب بدهي
. زد توانست به تصميم برسد هاي عجيبي كه در وجودش موج مي اي كه حر بعد از آن ترديد آن لحظه. كار بزرگي كرد السلام ليهع

رسد خود، غلام و  هاي بسيار خطرناكي مي اما وقتي ديد لحظه. شود ان تمام ميكرد با ارعاب و تهديد داست حر در ابتدا فكر مي
آمدند و وقتي كه از تيررس دشمن خارج  السلام ليهعي اينكه اسبمان را آب بدهيم به سمت لشكر اباعبداالله  پسرش هر سه به بهانه

ش را از پا درآورد و به گردن آويخت، مانند يك هاي رزم ها، كفش انداخت، سلاح را رها كرد، پوتين شد، پسرش را به پشت 
آيا راهي براي عفو و بخشيده شدن براي من هست؟ و با سرشكستگي : آمد و گفت او شرمنده  فرد اسير خوار و ذليل؛ وقتي كه 

اينكه او سرش پايين   به محض. ايشان چقدر بزرگوارانه با او رفتار كرد  انداخت؛ سرش را پايين  السلام ليهعامام حسين   در محضر
اين  ي  مرتكب شد كه راه را بر آن حضرت بست و زمينه السلام ليهعكه نسبت به اباعبداالله  اين ظلمي  ي  افتاد و خواست خاطره

آن . اي حر سرت را بالا بياور  �يا حر؛ ارفع رأسك : فاجعه را فراهم كرد، در ذهنش زنده شود بلافاصله حضرت فرمودند
حالا تو از همه چيز زندگي خودت چشم . افتاد، روزي بود كه در لشكر عمر سعد بودي د سرت پايين ميروزي كه باي

اين روح و  . سرت را بالا نگه دار. ديگر حالا موقع سرافكندگي و سرشكستگي نيست، سرافراز باش. آمدي نزد من پوشيدي، 
  .بلا آموختي كر توان در صحنه هاي اخلاقي ديگري است كه مي گذشت، از درس

  . را در دو جلوه مي توان در اين مكتب ديد  درس مردانگي، جوانمردانه جنگيدن،
هاني بن عروه اقامت كرده و  وقتي كه مسلم بن عقيل به كوفه آمد، در منزل . يكي از آنها مربوط به قبل از عاشوراست

  .آمد ي او  يل بترساند، براي تهديد و شايد هم تطميع به خانههاني بن عروه را از همراهي با مسلم بن عق  اين كه زياد به خاطر  ابن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ه خدا، در قالب ايثار اشاره شدبه درس سخاوت و كرم نسبت ب -1
2- لام را نگرفته بود، اگر حر سر راه اباعبداالله عليه. ي عاشورا را فراهم كرد ي واقعه مهحر مقدافتاد فاق مياتّ معلوم نبود داستان چطور الس. 
3-  
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اي كند و با همين اشاره، مسلم از پشت پرده بيرون بيايد و  اشاره  منزلش آمد، من  زياد به هاني از پيش قرار گذاشت كه وقتي ابن
زياد ديدارش را  ابن. كرد ولي از مسلم خبري نشد هاني سه بار اشاره آمد،   زياد هنگامي كه ابن. جا تمام كند زياد را همين كار ابن

چرا كار را تمام نكردي؟ : هاني گفت . بعد كه او رفت، مسلم بن عقيل از پشت پرده بيرون آمد. هايش را زد و رفت كرد و حرف
. جنگيم ا رويارو ميما اهل ترور كردن نيستيم؛ ما اهل جنگ ناجوانمردانه نيستيم؛ م: گفت! چيز را تغيير بدهي توانستي همه مي

ي اباعبداالله  نزديكي خيمه در شب عاشورا، شمر . اين جلوه، در شب عاشورا اتفّاق افتاد شبيه . كنيم ما از پشت سر حمله نمي
خواستند كار او را تمام كنند ولي  بعضي از اصحاب هم خدمت حضرت آمدند و مي. آمد، كاملاً هم در تيررس بود السلام ليهع

جنگيم  ما اگر هم مي. آوردن نيستيم ما اهل ناجوانمردانه دشمن را از پا در. اين كار نيستيم ما اهل : فرمودند السلام ليهع اباعبداالله
  . جنگيم مردانه مي

 ، ناموس و اهل بيتش نسبت به خانواده السلام ليهعغيرت اباعبداالله . است السلام ليهعهاي اخلاقي ديگر، غيرت اباعبداالله  از درس
شهيد شدند، ديگر حسين تنهاي تنها ماند و هيچ كس  السلام ليهعهايي كه تمام ياران و اهل بيت اباعبداالله  در آن لحظه. عجيب است
يك طرف حضرت  از . هاي عجيبي است هاي آخر، خيلي ساعت هاي آخر و ساعت آن لحظه. ي كربلا باقي نماند در صحنه

اين ساعت آخر، حضرت دائماً  در . يك طرف هم بايد جنگيد از . هاست اصحاب در خيمه ي از نگران اهل بيت و زنان بازمانده
ريزند و دشمن عقب  يك تعداد دشمن را زمين مي  برند به دشمن، يك حمله مي . كنند يك راه رفت و برگشت را طي مي 

زنان و كودكان در خيمه . گويند مي باالله؛ لا حول و لا قوة الاّها و با صداي بلند  آيند طرف خيمه حضرت به تاخت مي. كشد مي
دوباره حضرت طرف لشكر . هنوز هست السلام ليهعفهمند كه اباعبداالله  مي. كنند شنوند، روحيه پيدا مي را مي السلام ليهعصداي اباعبداالله 

يورشي  يك  ، با السلام ليهع به هر صورت در همين لحظات جنگ و ساعت غريبي و تنهايي اباعبداالله. گردد كه بجنگد دشمن بر مي
پاهاي اسب حضرت در داخل آب . ي فرات شدند ي فرات عقب كشيد و حضرت وارد شريعه كه حضرت بردند دشمن از كناره

اينكه آب براي اهل خيام   آب بنوشد چه السلام ليهعاينكه خود اباعبداالله  بود، حضرت داخل آب بود و كاملاً فرصت فراهم بود چه 
حسين تو به فكر آب هستي در حالي كه لشكر به : يك ناجوانمردي به دروغ فرياد زد و گفت  درست در همين لحظه، .ببرد
ها بر  كرد و مثل عقاب به سمت خيمه حضرت آب را رها . ي تو را مورد تعرضّ قرار داده است ها حمله كرده و زن و بچه خيمه

  .ها حمله كند ها رفتند، ديدند دشمن هنوز جرأت نكرده به سمت خيمه خيمه حضرت وقتي به سمت. البته خبر دروغ بود. گشت 
نتواند دسترسي به آب پيدا كند يا آبي براي اهل خيام ببرد، به كار برده  السلام ليهعاينكه اباعبداالله  اين ترفندي بود كه دشمن براي 

خون تمام . ايستادن روي پا هم ندارند ين افتاده، حضرت ديگر تاب از اسب به پاي السلام ليهعهاي آخر، كه اباعبداالله  ثانيه. بود
حضرت با دست از پشت، . ي حضرت فرو رفت، از جلو بيرون نيامد تيري كه به سينه. را پر كرده بود السلام ليهعي اباعبداالله  چهره

هايي بود كه  نقطه  ،السلام ليهعاي بدن اباعبداالله يك بدن مرصع، در واقع جاي ج مثل . زد خون فواره مي. اين تير را بيرون كشيدند 
درست در همين . روي زمين افتاد. ديگر حضرت توان را از دست داد. زد و بدن خونين و گلگون بود خون از آن فواره مي
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توان  السلام ليهعاينجا ديگر اباعبداالله  . ها حمله كرده است هاي خودش مشاهده كرد، كه لشكر دشمن به سمت خيمه لحظه با چشم
آخرين رمق خود را به كار  السلام ليهعاما در همين حال، اباعبداالله  . ها برگردد نداشت مثل آن دفعه، مانند عقاب به سمت خيمه
يا شيعةَ آل  : خيز از زمين برخاست و فرياد برداشت ي خود تكيه زده بود، نيم گرفت و در حالي كه به همان شمشير شكسته

سفيان، اگر دين  اي پيروان خاندان ابي  �:يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد، فكونوا احرارا في دنياكم ان، ان لم سفي ابي
مرد . ترسيد، از عذاب عظيم الهي كه در انتظارتان است خوف و ترسي نداريد، لااقل جوانمرد باشيد نداريد، اگر از قيامت نمي

  ي آخر هم او غيرت حسيني را با يعني حتيّ در آن لحظه. ي من چه كار داريد با زن و بچه. شما مرديد با مرد بجنگيد. باشيد
برويد اول كار او  السلام ليهعگويد اباعبداالله  خيز شدن اظهار كرد كه بعد هم آن پليد گفت راست مي ي خودش و با آن نيم اين جمله

آمدند چگونه، در گودال قتلگاه حضرت را دوره كردند، و ديگر هر كسي هر  ها كه ديديد  بعد حمله كنيد به خيمه. را تمام كنيد
  .چه داشت زد

صفت وفا از . ي اخلاق آموخت، درس وفاست توان از مكتب عاشورا در عرصه هاي بزرگي كه مي يكي ديگر از درس
  . گيرد ي عاشورا مد نظر قرار مي ترين صفاتي است كه در عرصه برجسته

در  السلام ليهعي شب عاشوراست كه امام حسين  اين زمينه بتوان به آن پرداخت، صحنه ن موردي را كه در تري شايد برجسته
اين  اينكه ما در  و كساني كه به طمع . چند مرحله خبر دادند كه داستان، پيروزي ظاهري نيست؛ بلكه داستان شهادت است

اينكه اگر جنگ و رويارويي  گيرد يا  و حكومت در اختيار ما قرار ميتوانيم به كوفه برسيم  سفري كه به سمت كوفه داريم، مي
آيد و آنها هم شريك در آن غنائمند؛ بدانند كه  به دست مي كنيم و غنائمي  ي ظاهري پيدا مي پيش بيايد، در آن جنگ ما غلبه

آمادگي دارد كه خون قلبش را، در  هر كسي  �:عنامن كانَ فينا باذلاً مهجتهَ فليرحْلْ م: حضرت فرمودند. راه، چيز ديگري است
كسي كه از راه شر، از راه  �الغالب بالشَّرِ مغلوب؛: فرمود السلام ليهعاميرالمؤمنين   �.راه ما بذل و بخشش كند، با ما راه بيفتد

شكست درون  ي اصلي ارزيابي پيروزي و چون عرصه. شكست خورده است نادرست، غلبه به دست بياورد، مغلوب و 
كه براي پيروزي به شر، دروغ، فريب و حيله متوسل شده ولو پيروزي ظاهري هم به دست  هاست نه بيرون و آن آدمي  انسان

يعني در درون خود از نفسش از شيطان شكست خورده است، ولو   .ي اصلي شكست خورده است آورده باشد، او در عرصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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���� ������ � ����. 
  .مادگي چنين چيزي را دارد با من بيايدآ روم، هر كسي  كند كه من فردا صبح دارم مي اعلام مي. حركت كند ه به سمت كربلاخواهد از مكّ ي است كه حضرت ميزمانن براي اي  -1

است، در  جدي ضرورت و نياز ران سياسي يكيا  يا شود، داشتن مردان جنگي رو  خواهد با طرف مقابل روبه يك رهبر سياسي در شرايطي كه مي  يا  يك فرمانده نظامي براي
خره، بيايند با ما بالأ اينها  .فاقي قرار است بيفتدمهم نيست كه چه اتّنبايد بگوييم  ،است سمقد كه هدفماناين به اعتبار  .فضاي غفلت و ناآگاهي افراد را دنبال خودش راه نيندازد

نداريم را كند مباح مي وكه هدف، وسيله را توجيه ناي ر ر ماكياوليستي؛ تفكّتفكّ  اسلامدر . شود اينها تقويت مي س با حضور آن هدف مقد. 
��  � ����	
���� ������ � ����. 
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براي تحققّ اهداف مقدس . دستيابي به اهداف درست بايد از وسايل درست استفاده كردلذا براي . ي ظاهري هم پيدا كند غلبه
ولي حالا . يقيناً اهداف مقدس با وسايل غير مقدس غير قابل تحققّ هم هستند اينكه  ضمن . اي متوسل شد شود به هر وسيله نمي

سيله و هم هدف هر دو بايد تقدس داشته باشد؛ اباعبداالله هم و. به فرض محال كه بتوانند تحققّ هم پيدا كنند، پذيرفته نيست
اين رويارويي فضاي ابهام و تاريكي و در واقع  اينكه لشكريان بيشتري همراهش داشته باشد در   حاضر نيست براي السلام ليهع

يك رويارويي خونين  ه ما كند ك كند؛ اعلام مي ي آغازين كه به سمت كربلا حركت مي از همان لحظه. ناآگاهي به وجود آورد
كردند، از جمله آن منزلي كه در بين راه  مكررّ اعلام مي. رسيم ي ما به شهادت مي خواهيم داشت و در پايان آن كارزار هم همه

اين را با  آخرين باري كه . اين مسئله را به اصحابشان اعلام كردند  خبر كشته شدن مسلم بن عقيل به حضرت از كوفه رسيد،
بسم االله الرحمن اينكه  و بعد از  �ي خودشان جمع كردند حضرت اصحاب را در خيمه. د اعلام كردند، شب عاشورا استتأكي

اما بعد، فإنيّ لا أعلَم اصحاباً أوفي و لا خيراً من اصحابي و لا اهلِ بيت  : گفتند و حمد خدا به جاي آوردند و فرمودند الرحيم
اَلا و إنيّ قَد أذنْت لكم؛ فانْطلَقوا جميعاً في  يوماً لنا من هؤلاء ألا و إنيّ َلاظَنُُّ  فجزاكُم االله عنيّ خيراً أبرُّ و أوصل من اهل بيتي

و اهل ياران خودم نديدم  من اصحابي باوفاتر از شما �:هذَا الَّيلِ قد غَشيكُم فاَتَّخذوه جملاً لَيس عليكُم حرجَ مني و لا ذمام حلٍّ
اين وفاداري و پايداري شما در مسير محبت و  به خاطر . ايد نديدم اين خيمه جمع شده تر از شماها كه در  بيتي نيكوتر و پيوسته

اين قوم سياهدل،  دارم كه فردا از دست  �يقين من . اي كه نسبت به من داريد خدا از جانب من به شما جزا بدهد دوستي
. اينها با كسي جز حسين بن علي كاري ندارند . ي شما اذن دادم كه برويد من به همه. در انتظار ماستهاي تلخ و سنگيني  حادثه
ياري  توانست به  يعني هيچ كسي نمي  .ي كربلا بسته بود ي كربلا توسط لشكر عمر سعد محاصره بود و راه ورود به منطقه منطقه

يعني هر كسي از لشكر . اما راه از آن طرف باز بود  .ملحق شود السلام ليهعباعبداالله بيايد و به سپاه و لشكر ا السلام ليهعاباعبداالله 
به هر حال تا قبل از شب عاشورا كساني جدا  �.گرفت جدا شود و برود، مانعي در برابرش نبود تصميم مي السلام ليهعاباعبداالله 

. من به شماها اذن دادم كه برويد: حضرت فرمود. كسي جدا نشدگويد كه ديگر  ولي شب عاشورا، اكثريت اقوال معتبر مي. شدند
  حتيّ وقتي كه شمر. ي مبارزه به كسي جز خدا اتّكا ندارد را بايد توجه كرد كه در صحنه السلام ليهعبه عزتّ نفس اباعبداالله 

گذارم،  قيد، تنگنا و تعهدي را بر گردن شما نمي تان برويد، هيچ همه: فرمود السلام ليهعنامه آورد، به برادرش اباالفضل العباس  امان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي پاسدار حرم اهل  و در واقع خيمه ي دشمن ترين خيمه به جبهه كه نزديك السلام ليهعي اباالفضل العباس  چنين خيمه هم. ، هنوز مشخصّ استالسلام ليهعگاه اباعبداالله  محلّ خيمه -3

 .جاهايش مشخصّ است اصحاب هم هست و ي ي بقيه خيمه. بيت است

��  � ����	
���� ������ � ����. 
 .يقين است به معني  ديگري  يكي به معني گمان و در زبان عربي دو معنا دارد،  ظناي  واژه -5
يا سير و سلوكي كه در پيش گرفته، غرور انسان   هاي معنوي، يا حال خوشي در زمينه هاي ديني،  در زمينه معلومات يمقدار عبادتي،  به خاطر بايد به خدا پناه برد از زماني كه -6

 گويي من، كه مي حال .ديمبر ميتو را گفتي خدا، دست تو در دست ما بود و  گويند تا وقتي مي مي. كنند اي است كه ديگر او را رها مي يك منم زد، همان لحظه  را بگيرد كه اگر
 . هاي آخر دنيا آنها را فريفت راه افتادند ولي در لحظه السلام عليهيعني ابتدا با حسين بن علي . كما اينكه در شب عاشورا كساني رفتند .خودت بيا پس
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از همين تاريكي شب   .بيند كسي رفتن شما را نمي. جا تاريك است همه. اين شب است كه شما را پوشانده . حلالتان كردم
  . و همان شبانه، جان خودتان را به سلامت ببريد. او را مركب راهوار خودتان اختيار بكنيد. استفاده كنيد
، پسران برادر السلام ليهعو بعد برادرهاي ديگر اباعبداالله  السلام ليهع، حضرت اباالفضل السلام ليهعاين فرمايشات اباعبداالله  از  بعد

 :ذلك أبداً لا أراناَ االلهُ لينبْقي بعدك؟ لم نفَعْلْ ذلك؟: عرض كردند. آمدند اينها به سخن   ،عليها االله سلامزادگان، فرزندان زينب كبري 
چطور خودمان را قانع كنيم كه جان خودمان را به سلامت ببريم و . اين كار را بكنيم؟ چه توجيهي داريم  يا اباعبداالله براي چه 

ما از شب استفاده كنيم برويم كه بعد از تو ما زنده بمانيم؟ خدا هرگز چنين . ي كربلا تنها بگذاريم توي حسين را در صحنه
اي حسين بي تو  گويي ما تو را تنها بگذاريم؟  حسين تو مي. در برابر ديدگان ما نگذارد كه تو نباشي و ما باشيماي را  لحظه

و پسران  السلام  ليهمعو برادران اباعبداالله  السلام ليهع، اباالفضل العباس السلام ليهعاين جمله امام حسين  بودن ما چه معنايي دارد؟ بعد از 
 و امام حسين �به فرزندان و برادرهاي مسلم بن عقيل؛ رو كردند،  و فرزندان زينب كبري، السلام  ليهمعادگان اباعبداالله آنها و برادرز

گرانقدر و عظيم براي شما كافي بود كه شهيد  ؛ حسبكُم منَ القْتَْلِ بمِسلمِ بنِ عقيلٍ فاَذْهبوا أنَتُْم فقََد أَذنْت لكَُم: فرمودند السلام ليهع
اين  . اي مثل مسلم بن عقيل را در راه ولايت ما تقديم كرديد ديگر براي شما كافي است، برويد من به شما اذن دادم الرتّبه

يقوُلُ  سبحانَ اللَّه ما: پاسخ دادند السلام ليهعفرزندان عقيل به اباعبداالله . جانبازي و خدمتگزاري و قرباني دادن را از شما پذيرفتيم
سهمٍ و لَم نَطعْنْ معهم برُِمحٍ و لَم نَضرْبِ معهم النَّاس نقَوُلُ إنَِّا ترَكَنْاَ شَيخنَاَ و سيدناَ و بني عمومتنَا خَيرَ الْأَعمامِ و لَم نرَْمِ معهم بِ

نفَعْلُ ذلَك و لكَنْ نفَدْيك بِأنَفُْسناَ و أَموالناَ و أَهلناَ و نقُاَتلُ معك حتَّى نرَِد موردِك  بِسيف و لا نَدرِي ما صنعَوا لا و اللَّه ما
ه به گويند يا ما چ اينكه ما تو را تنها گذاشته باشيم مردم چه مي  بعد از. منزهّ است خدا! پناه بر خدا:  فقَبَح اللَّه العْيش بعدك

مان را رها كرديم و  ما به مردم بگوييم كه ما بزرگ، سرور، آقا و پسر عم خودمان، آن هم پسرِ بهترين عموهاي. مردم بگوييم
يك شمشير در ركاب او به دشمن   يك ضربه همراه او به دشمن وارد نكرديم،  يك تير همراه او پرتاب نكرديم، تنها گذاشتيم، 

. به خدا سوگند محال است ما چنين كاري را بكنيم و تو را تنها بگذاريم. ر خبر نداريم حسين چه شدفرود نياورديم، و ما ديگ
ي عمرمان در  ي خون و تا آخرين لحظه كنيم و تا آخرين قطره ما جان، مال، خانواده و خاندانمان، همه را در راه تو قربان مي

اي كه بعد از تو  اف بر آن زندگي � .وارد خواهي شد، ما هم وارد بشويم جايي كه تو اينكه به همان تا . ركاب تو خواهيم جنگيد
  . افُ بر آن زندگي. بخواهد وجود داشته باشد

أَ نَحنُ نُخلَِّي : عرض كرد. شروع به صحبت كرد السلام ليهعيار وفادار اباعبداالله  اين  بعد از فرزندان عقيل، مسلم بن عوسجه، 
َتذَا نعِبم و ْنكا ثَعي مفيبِس مهأضَرِْب ي وحبرُِم مورِهدي صنَ فْتَّى أطَعح اللَّه لا و قِّكح اءي أَدف إلِىَ اللَّه ر ي ودي يف همقاَئ تب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جا حضور داشتندعقيل آن شب آن افرادي از خاندان -1
هاي بلند  منزل نبه شهادت برسيم و به آ جا شوي ما هم در همان به همان قتلگاهي كه تو وارد مي شد ما متحمل بشويم و نهايتاً ي آن مصايبي كه تو متحمل خواهي يعني همه -2

 .ما هم به اقتداي تو همراه تو وارد بشويم ،اخروي كه تو وارد خواهي شد
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لا نُخلَِّيك اللَّه ةِ وارجباِلْح مُلقََذَفتْه ِبه ملُهأُقاَت لاحي سعكنُْ مي لَم َلو  ا وأَم يكف ولِ اللَّهسةَ ربظنْاَ غَيفح أنََّا قَد اللَّه لَمعتَّى يح
مي دونَك مرَّةً ما فاَرقتْكُ حتَّى ألَقْىَ حمااللَّه لوَ علمت أنَِّي أُقتَْلُ ثُم أحُيا ثُم أحُرَقُ ثُم أحُيا ثُم أذُْرى يفعْلُ ذلَك بيِ سبعينَ 

ما تو را تنها بگذاريم برويم؟ ما در رابطه با  � :فكََيف لا أَفعْلُ ذلَك و إنَِّما هي قتَلْةٌَ واحدةٌ ثُم هي الكْرََامةُ الَّتي لا انقْضاَء لَها أَبداً
يا اباعبداالله به خدا   م داشت؟ عرض كردو چه توجيهي پيش خدا خواهي  اداي حقيّ كه تو بر گردن ما داري چه عذر و بهانه

. هاي دشمن تو فرو كنم ي خودم را در سينه اين نيزه مانم تا  كنم، در ركاب تو مي سوگند چنين كاري را كه تو را تنها بگذارم نمي
جايي برسد كه  و اگر كار به. اي كه سلاحي در دستم باشد اين شمشير خودم را بر پيكر دشمنان تو فرود بياورم تا آن لحظه 

كنم و  ها را جاي اسلحه انتخاب مي اي نداشته باشم بجنگم به خدا سوگند سنگ هاي من از دستم خارج شود، اسلحه ديگر سلاح
اينكه خدا ببيند كه ما حقّ  گذاريم تا  به خدا سوگند تو را تنها نمي. با پرتاب سنگ به سمت دشمنان تو با آنها خواهم جنگيد

يقين داشتم كه من در راه تو به  حسين جانم به خدا سوگند، اگر . بطه با تو در غيبت او حفظ و مراعات كرديمپيامبر را در را
كنند، بعد  سوزانند، خاكسترم مي ي مرا در آتش مي كنند، بعد آن پيكر زنده ام مي شوم، بعد دوباره زنده رسم و كشته مي شهادت مي

توانست چنين  اين به خدا سوگند اگر دشمن مي  كنند، با وجود را هفتاد بار با من تكرار مياين كار  دهند و  خاكسترم را به باد مي
وقت حسين تو چگونه تصور  آن. كردم كردم و حمايتم را از تو دريغ نمي بلايي هم سر من بياورد باز هم من تو را ترك نمي

يك بار كشته شدن چيزي در راه تو   الي كه حالا بيش ازكني كه من حاضرم دست از تو بردارم و تو را تنها بگذارم، در ح مي
با وجود چنين فرصت . ي الهي در انتظار من خواهد بود يك بار شهادت در ركاب تو، كرامت جاودانه  وجود ندارد و بعد از آن

  چگونه من دست از تو بشويم؟  مغتنمي
عاشورا او را به كسي  �.ين عثماني مذهب بوده استآموز كربلاست كه قبل از ا هاي بسيار عبرت زهير بن قين از چهره

به هر حال زهير بن قين شروع كرد به صحبت و  امي؛ بأبي أنت و جلويش بايستد و بگويد ارواحنافداه امام عصر   تبديل كرد كه
كَذَا ألَْف مرَّةٍ و إِنَّ اللَّه يدفَع بِذلَك القْتَْلَ عنْ نفَْسك و عنْ و اللَّه لوَددت أنَِّي قتُلْت ثُم نُشرتْ ثُم قتُلْت حتَّى أُقتَْلَ ه: عرض كرد

جان من دوباره زنده شود،  ؛ به خدا سوگند آرزو دارم كه در راه تو شهيد شوم، بعد پيكر بي أنَفْسُِ هؤُلاء الفْتْيانِ منْ أَهلِ بيتك
ي من خدا كشته شدن تو،  هاي هزارباره اين كشته شدن و در پناه . ر تا هزار بار تكرار شوداين كا باز در راه تو شهيد شوم و 

من آرزو دارم هزار . هاي همچون گل فرزندان تو و اهل بيت تو را به تأخير بيندازد و شما را حفظ كند اين نوجوان كشته شدن 
كشته شدن من تو و اهل بيتت را تنها بگذارم؟ علي اكبر، قاسم يك بار  وقت انتظار داري به خاطر  آن. شدم، حسين بار كشته مي

ياران   يكي از كه  به محمد بن بشر حضرمي،  السلام ليهعامام حسين   اين بن الحسن و عبداالله بن الحسن را تنها بگذارم؟ بعد از 
او به پسرش داشت گفته بود  اي كه  مندي يل علاقهي كربلا اسير شده بود و به دل است كه پسرش قبل از واقعه السلام ليهعاباعبداالله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��  � ����	
���� ������ � ����. 
 .است جنگيده السلام عليهي سوم با علي جنگيده، با حسن بن علي  عنوان خونخواهي عثمان، خليفهيعني به   كسي كه عثماني مذهب است -1
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رحمك االلهُ أنت في حلٍ منْ بيعتي فاعملْ في فكاك : به او فرمودند السلام ليهعامام حسين   .خواهد ديگر زنده نمانم من دلم مي
بيا برو دنبال آزادي . ز گردن تو برداشتمبيعتم را ا. اي محمد بن بشر، برو من تو را حلال كردم  خدا تو را رحمت كند ابنك؛
يك   حتيّ حضرت فرمودند بيا. خواهي زنده بماني اينكه او اسير است تو ديگر حتيّ نمي پسر عزيزي كه گفتي به خاطر . پسرت
محمد . سرت كني آزادي پ اينها را هم بگير با خودت ببر و هزينه  بيا. يا چيزهاي ارزشمندي امكاناتي هم كه دارم، پولي   مقدار

ها مرا زنده زنده  ي بيابان هاي درنده حيوان �يا اباعبداالله؛ أكلَتَنْي السباع حياً إن فارقتْكُ : عرض كرد السلام ليهعبن بشر، به اباعبداالله 
زندگي و هستي من ي  پسر من چيست؟ پسرم و خودم و همه. بخورند و تكهّ تكهّ بكنند اگر تو را تنها بگذارم و از تو جدا بشوم

الحمدالله الذي شرََّفنَا بالقْتَْلِ معك و لَو كانَت الدنيا باقية و كنّا : يك صدا عرض كردند  ي اصحاب به بقيه. يا اباعبداالله فداي تو 
افت را نصيب ما كرده كه در اين شر حمد آن خدايي كه ! يا اباعبداالله  �فيها مخلََّدين َلآثرَْنَ النهوض معك عليَ الاقامةِ فيها؛

اگر دنيا عمر جاودان بود، عمر كوتاه زودگذري نبود و ما هم در دنياي جاودان عمر . ركاب تو و همراه تو به شهادت برسيم
ي همراه تو، ترك نكردن تو را انتخاب  ايستادگي در مبارزه جاودانه داشتيم و مخلّد بوديم، باز هم كشته شدن در راه تو و 

  حسين چطور ممكن است ما تو را ترك كنيم؟ . مانديم يم و در كنار تو ثابت قدم ميكرد مي
فرمود  السلام ليهعاينكه اباعبداالله  يعني   .و اصحابش است السلام ليهعي عشق بازي شب عاشوراي اباعبداالله الحسين  اين صحنه 

هاي زيباي در واقع وفاداري روز  يكي از جلوه. زشي استاينها مصداق باار كه من هيچ اصحابي را با وفاتر از شما نيافتم، 
آمد و سپر   السلام ليهعي انصاري از اصحاب اباعبداالله  عمرو بن قرظه  امام خواستند نماز ظهر را بخوانند،  عاشورا اين است كه وقتي

آمد، او خودش را  مي  السلام ليهعسمت حضرت اباعبداالله  ايستاده بود، تير كه به السلام ليهعامام حسين  جلوي   .شد السلام ليهعاباعبداالله 
اين  قدر  اين  .كرد اش را سپر مي آمد، سينه تير از آن طرف مي. گرفت آمد، دستش را جلويش مي اين سمت مي تير از . كرد سپر مي

 السلام ليهعيار با وفاي اباعبداالله الحسين  اين  ، سلام نماز را دادند السلام ليهعوقتي امام حسين   .تير خورده بود كه بدنش پر از تير بود
يا اباعبداالله آيا من به آن پيمان دوستي كه با تو داشتم،   �يا اباعبداالله؟  أوفَيت: فقط به حضرت عرض كرد. ديگر از رمق رفت

   �.بود گونه اين  السلام ليهعوفاي اصحاب اباعبداالله . وفا كردم؟ و جان به جان آفرين تسليم كرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2�  � ����	
���� ������ � ����. 
3-  
1-  
 ماننداگر خودم هم روز عاشورا بودم، هم . السلام، خيلي هم برجستگي ندارند يك وقتي به ذهنم خطور كرد كه اصحاب اباعبداالله عليه  من :ي خدايي از اهل علم نقل كرده بنده -2

يك شب در عالم رؤيا ديدم روز  . يقيني خودم شد  ت گرفت و تقريباًاين پندار در ذهن من قو اين گمان و  . كردم السلام مي السلام جانم را سپر اباعبداالله عليه اصحاب اباعبداالله عليه
مد به آ  لين تيراو. شوم السلام امام حسين عليه سپر ي انصاري  مانند عمرو بن قرظهام كه  ايستاده السلام  امام حسين عليه ن هم جلوي ايستاده، م السلام  عاشوراست، اباعبداالله عليه

گفت  مي. امام حسين  باز خورد به. دمآمد، جا خالي دا تير دوم . السلام امام حسين عليه  تير خورد به. آمد نزديك من شد، من جا خالي دادم السلام تا  امام حسين عليه  سمت
ايستادگي  ت ي واقعي وقت فهميدم كه ادعا كردن چه ساده است ولي در صحنه آن. ديگر از وحشت از خواب پريدم. خورد السلام مي تيرها بود كه به پيكر اباعبداالله عليه طور همين
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اين سردار رشيدي  اباالفضل . است السلام ليهعي عاشورا، داستان اباالفضل العباس  ي ديگر بسيار پرشكوه وفا در صحنه جلوه
اين مشك را  اند، شما  ها تشنه بچه: حضرت فرمودند. ي ميدان رفتن به او ندادند تا آخرين ساعات اجازه السلام ليهعامام حسين   كه

باز هم اجازه نداد . عطا فرمود السلام ليهعمنصب سقايت را به اباالفضل العباس  السلام ليهعيعني اباعبداالله   .ها آب بياور ي بچهبگير و برا
كرد شايد ورق  ي عاشورا ظهور مي اگر در صحنه السلام ليهعداند آن نيروي خدايي اباالفضل العباس  خدا مي. به جنگ برود

امام معصوم دارد،  كه ولي اعظم خدا،   چون آن حلم و هضمي. خواستند اين اتفّاق بيفتد نمي السلام ليهعسين امام ح  گشت و برمي
ي ملك و ملكوت عالم در وجودش  است كه آن قدرت همه السلام ليهعامام حسين   اين هر چقدر هم بزرگ باشند . ديگران ندارند

كافي . كند ي عاشورا استفاده نمي اي از آن قدرت براي به هم زدن صحنه كه ذرهاما چنان تسليم محض مشيت االله است   است،
شدند و  ي دشمن خشك مي اش استفاده كند، همه يك چين به ابروهايش بيندازد، از آن نيروي ولايي  السلام ليهعامام حسين   بود

ي  امام معصوم با آن سعه  جز. نيرو دارد كه به كار نبندد اين ي كامل را بر  آن سلطه السلام ليهعامام حسين   ولي. دادند جان مي
نگران  السلام ليهعامام حسين   لذا شايد. اين تضمين وجود ندارد  وجودي خاص كه فقط منحصر به خودش است، در مورد ديگران

عادي احساس كند، از همان اين بود كه اگر اباالفضل العباس به عنوان جنگ به صحنه برود و شرايط را شرايط در واقع غير  
امام   .اين اتفّاق بيفتد خواست  نمي السلام ليهعامام حسين   نيروي ولايتي كه در وجودش هست استفاده كند و كلّ ورق را برگرداند و

م با ذهن ناقص اين ه . اين باشد نيامده بود زنده از كربلا برگردد، شايد . آمده بود كه قرباني معشوق خودش شود السلام ليهعحسين 
دهند كه ميدان برود چه  اجازه نمي السلام ليهعاينكه حضرت به اباالفضل العباس  داند علّت  زنيم وگرنه خدا مي ماست كه حدس مي

ي شيرآساي خودشان صف دشمن را شكافتند و  آمدند مشك را گرفتند و با آن حمله  به هر حال وقتي كه حضرت. بوده است
وقتي كه حضرت مشك را پر از آب . ي فرات رساندند، حضرت وارد آب شد، مشك را پر از آب كرد هخودشان را به شريع

. اين آب نگاه كرد در . يك مشتي از آب برداشت  .مشك كه پر شد در مشك را بست. هاي حضرت هم در آب رفت كرد، دست
. را ديد السلام ليهعي اباعبداالله الحسين  هاي خشكيده را ديد؛ لب السلام ليهعجمال معشوقش، اباعبداالله . اين آب چه ديد داند در  خدا مي

عباس، تو آب : گفت. بعد آب را به روي آب ريخت. ياد كرد  را السلام ليهععطش اباعبداالله الحسين  �و ذكَرََ عطشَ الحسين؛
ها تشنه در  هاي كوچكش، در خيمه اصحابش، اهل بيتش، بچه. هايش خشكيده بنوشي، در حالي كه مولاي تو اباعبداالله لب

به خودش نهيب . آموز است در آن صحنه، بسيار درس السلام ليهعبه هر حال وفاي عجيب اباالفضل العباس . اي از آبند انتظار جرعه
  :زد

                                                                                                                                                                            
كه (تلخ و تنگ شب و روز عاشورا  تالسلام در آن واقعي مهم است و اصحاب اباعبداالله عليه ي واقعيت در صحنه اين ابراز وفاها، آنها  ،ها اين عشق بازي. كردن چه دشوار است

 .كنند گويند و رفتار مي سخن مي گونه ناي  )ها را تيز رده و منتظرند هاي اهل بيت را لرزانده، آن سپاه عظيم، تيغ هاي بچه هاي جنگي دشمن دل صداي طبل
�� � ���� � ����	
����� � ���. 



 13

آب خواهي  خواهي بعد از حسين زنده باشي؟ تو مي كه تو مي �؛ و بعده لا كنت أن تكونى يا نفس من بعد الحسين هونى
ي مرگ و شهادت را در راه خدا سر  بنوشي كه از پا در نيايي؟ در حالي كه حسين است كه دارد در قتلگاه جرعه جرعه باده

  :گفت. كشد مي
  ي الماس آيد ي تر سوده از ديده  يادم ز وفاي اشك آن ناس آيد    

  آيد  هيهات برادري چو عباس  آيد به جهان اگر حسين دگري   
توانستند حضرت را  تا همان روز عاشورا هم مي. را داشتند السلام ليهعامام حسين   امكان ترك كردن بسياري از اصحاب 

نامه  امان  اينها اقوامشان در لشكر عمر سعد بودند و آنها چون بعضي از . آمد نامه  امان از آنها   براي بسياري. رها كنند و بروند
جدا شوند و حضرت را تنها  السلام ليهعامام حسين  توانستند از  شدنشان به راحتي مي هاي قبل از كشته در همان ثانيه. فرستادند

آمد كه فردا چه كسي  شب عاشورا اين بحث پيش . جستند بگذارند، در حالي كه اين اصحاب حتيّ در رفتن به ميدان تقدم مي
. اين است كه ما اول به ميدان برويم احقّ و اولي . مما فرزندان و بستگان حسيني. گفتند ما اهل بيت مي. اول به ميدان برود

كريمانه اولويت را به  السلام ليهعامام حسين   و بالأخره،. دهيم شما به ميدان برويد اصحاب گفتند نه تا ما هستيم، مگر اجازه مي
بودند اجازه ندادند كسي از اهل اصحاب داد و اجازه داد كه فردا اول اصحاب بروند بعد اهل بيت بروند، كه اصحاب تا زنده 

امام حسين  ي اصحاب به شهادت رسيدند، اهل بيت رفتند كه اولينشان هم علي اكبر  اينكه همه بعد از . بيت به ميدان بروند
بنشينند،  السلام ليهعحسين امام  نبودند كه بيايند با  السلام ليهعياران اباعبداالله  يك نفر از   حتيّ. اين است ي جالب  نكته. بود السلام ليهع

كه   عباس مانند ابن. اين را بدهند امثال  صحبت كنند و پيشنهاد سازش، مدارا، كوتاه آمدن، از راه مذاكره مسئله را حل كردن و 
ديدي هم در ولايت تر. است السلام ليهعاميرالمؤمنين  شاگرد تفسير قرآن  السلام ليهعامام حسين  عباس پسرعموي  ابن. اين كار را كرد

آيد كه انسان  گيرند، گاهي اوقات عقل مي آنجايي كه عقل و عشق روياروي هم قرار مي  .اما كوتاه آمد . ندارد السلام ليهعاباعبداالله 
تو كه : گفت. هاي عقلايي خود را مطرح كرد انديشي آمد در واقع همين مصلحت. را از اقتداي به عشق و سلطان عشق باز دارد

اينها تو را  . حسين نرو. هاي باوفايي نيستند اينها آدم  .هايي هستند كه با پدر تو علي چه كردند اين مردم كوفه همان داني  مي
اين راه راهي نيست كه راه آسايش  خواهي ببري؟  ات را چرا مي خواهي بروي، زن و بچه بعد هم اگر مي. دهند تحويل دشمن مي

يا عقلايي  انديشانه  هاي در واقع مصلحت انديشي ها، خير انديشي اه عقل، استدلالات عقلي، مصلحتببينيد در واقع از ر. باشد
  . را از راه عشق باز بدارد السلام ليهعامام حسين  است تا 

آموز اخلاقي در جمال اخلاقي عاشورا در مكتب اباعبداالله  هاي بسيار بارز و شاخص درس يكي از جلوه به هر صورت 
و اهل بيت  السلام ليهعي ما عنايت بفرمايد به بركت اباعبداالله  اميدواريم خداي متعال، به همه  .درس وفاداري است السلام ليهع الحسين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .256كرمي، در سوگ امير آزادي، ص  -1
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 ارواحنافداهامام عصر   ياران باوفايي براي مولاي خودمان، و ما هم . ي ما دميده شود و اصحاب كرامش كه روح وفا، در كالبد همه
ها را در  اين درس مدد برسانند، كه واقعاً بتوانيم  السلام ليهع لطف خدا شامل حال ما شود و خود اباعبداالله شاءاالله ان. باشيم
گاه  يعني وجود دوست اهل بيت تجليّ  .اش همين است مان پياده كنيم كه عاشورايي بودن و حسيني بودن، معناي واقعي زندگي

اين شخص عاشورايي و  شود گفت  مي. اين شخص حسيني است ود گفت ش وقت است كه مي آن. كمالات عاشورايي شود
  .كربلايي است

  


